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 «قاعده ملازمه»دلیل دوم( 

 شیخ محمد سند در این باره می نویسد:

بقاعدة الملازمة الثانیة و هی )كل ما حكم به العقل النظري حكم به الشرع( أي كلّ ما یدركهه العقهل   »

الإرادة  النظري انهّ من الأغراض التكوینیة للخلقة و لارادة اللهّ التكوینیة فلا محالة هنها  طاهابم مهن   

ریعیة لذلك الغرض و ذلك بحسب الابیعة الأولیة سواء أدر  العقل ذلهك الغهرض بالبرههاو أو    التش

بدلالة الوحی من الكتاب و السنةّ فهو یهدر  أو التشهریي یاهابم التكهوین فهالأغراض التشهریعیة لا       

لهة  طخالف الأغراض التكوینیة بل هی طنسجم معها فحیث كانت الخلقة لاغراض معینة فالتشریي لا محا

 1 «یاابقها أي یحافظ علیها فالتغییر خلاف أغراض التكوین و هذا الوجه متعاضد مي الوجه الأول.

 طوضیح:

 [قاعده ملازمه اولیه بین حکم عقل عملی و حکم شرع است] .1

 قاعده ملازمه دوم، ملازمه بین حکم عقل نظری و حکم شرع است. .2

اید بپذیریم که شارع نسبت بهه ن  چیهز،   پس اگر جایی عقل گفت غرض شارع از تکوین چیزی است ب .3

 اراده تشریعیه هم دارد.

 و فرقی نمی کند غرض شارع از تکوین، از برها  فهمیده شود یا دلیل فقهی بر ن  اقامه شود. .4

حال غرض شارع از تکوین و خلقت بد ، ن  است که این دست در جای خود باشد پس حکم شهرعی   .5

 هم باید مطابق این باشد.
 یم:ما می گوئ

در اینکه قاعده ای داشته باشیم که اگر چیزی علت خلقت تکوینی است، چنین علّتی بایهد تتهت حکهم     .1

وَمَها   »تشریعی قرار گیرد و واجب شود و از بین برد  ن  حرام باشد، متل تردید است. مثلا اگر گفتهیم  

 ست( پس عبادت واجب است.)علّت خلق، عبادت ا« خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَْ إِلَّا لِیَعْبُدُووِ 
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 اللَّههِ  عِنهدَ  أَكْهرَمَكُمْ  إِوَّ لِتَعَارَفوُا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْیَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكرٍَ وأَُنثىَ  »و یا بگوئیم: 

)علت تکثرها، تعارف است( پس باید تعارف حفظ شهود و از بهین بهرد  ن      1« خبَِیرٌ علَِیمٌ اللَّهَ إِوَّ  أَطْقَاكُمْ

مْ مَهوَدةةً وَ  وَ منِْ آیاطهِِ أَوْ خَلَمَ لَكُمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ أَزوْاجاً لِتَسْكنُُوا إِلیَْهها وَ جَعَهلَ بَیْهنَكُ   » حرام است. و یا بگوئیم: 

)علت خلق ازواج است نرامش است پس واجب اسهت بهر ز     2 .«ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُووَ رَحْمةًَ إِوَّ فی

 که این نرامش را در زندگی حفظ کند.

امّا در مانتن فیه صغرویاً هم این دلیل ناکار نمد است چراکه معلوم نیست علت خلقت اندام چیسهت یها    .2

 یم هر گونه تغییر ن  حرام است.بگوئ

 

را حهق ا  مهی دانهد و لهذا     « بد  انسا »از عبارت مرحوم سبزواری چنین بر می نید که ایشا   دلیل سوم(

 3 ندمی حق تصرف در اجزا خود را ندارد.

 ما می گوئیم:

 ت؟حق ا  بود  به چه معنی است نیا به این معنی است که این حق اللهی در عرض حق ندمی اس

به نظر نمی رسد چنین باشد، بکله حق  اللهی در طول حقوق ندمی و مالکیت انسا  است و بها ن  معارههه   

ندارد. و لذا اگر دلیل بر اعمال حق خدا یافت نشد به  حکم برائت که ن  هم از ناحیه خدا حجیت یافته است، 

ل حق ا  نسبت به بد  ندمی فرقی بها  می توا  به هر گونه تصرفی در اشیاء اقدام کرد. به عبارت دیگر شمو

 اشیاء اباحه می باشد و نه خطر.( شمول حق ا  نسبت به اموال او ندارد )توجه شود که اصل اولیه در

 

 
 
 

 

                                                           

 .13. حجرات 1

 .21. روم 2

 .23،335.   ک: مهذب الاحکام، ج3

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=30&AYID=21
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=30&AYID=21

